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دریچه

ارز ترجیحی دارو تا پایان سال
شــرق: رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان  �

اینکــه در زمینــه وضعیــت ارزی در آینــده، 
سناریوهای مختلف را مورد توجه قرار دادیم، 
گفت: در حال حاضر بســته ای آمــاده کرده ایم 
و شــرایط مختلف و پیش بینی های لازم برای 
آن صــورت گرفتــه و بر اســاس تصمیم ارزی 
دولــت آن را اجــرا خواهیــم کــرد، البته بنا 
داریم تا آخر ســال ارز دارو ترجیحی پرداخت 
شــود و برنامه ریزی و اجرا بر اساس این است. 
بهــرام دارایی گفت: در جریان وضعیت دارو و 
تولیدکننــدگان قرار داریم و وضعیت و مراحل 
تولید و مواد اولیه دارو تا زمانی که به دســت 

مردم برسد، رصد می شود.
آینــده  در  ارزی  وضعیــت  زمینــه  در   
ســناریوهای مختلف را مورد توجه قرار دادیم 
و بحث هــای علمــی و فنــی فشــرده ای را با 
دانشــگاهی  کمک تصمیم گیران، متخصصان 
و صنعــت دنبــال می کنیــم. در حال حاضــر 
بســته ای آماده کرده ایم و شــرایط مختلف و 
پیش بینی هــای لازم برای آن صــورت گرفته 
و بر اســاس تصمیــم ارزی دولــت آن را اجرا 
خواهیم کــرد، البته بنا داریم تا آخر ســال ارز 
دارو ترجیحی پرداخت شــود و برنامه ریزی و 

اجرا بر این اساس است.
او ادامــه داد: با توجه بــه نیازهای موجود 
و پیش بینی آینده، مقدار ارز بیشــتری در حوزه 
تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی به ویژه تجهیز 
بیمارســتان های جدید و افزایش تخت جدید 
نیــاز اســت و در این رابطــه بــرآورد لازم به 
دولت اعلام شده و تصمیم گیری در این رابطه 

بر عهده مجلس و دولت است.
رئیس ســازمان غذا و دارو درمورد داروهای 
مقابلــه با کرونا گفت: موجــودی در حال حاضر 
برای دو یا سه قلم داروهای مقابله با کرونا قابل 
قبول اســت؛ اما در مواجهه با پیــک احتمالی 

ششم باید تمهیدات جدی تری داشته باشیم. 
نیاز اســت این آیین نامه با حضور خبرگان، 
ذی نفعان و مسئولان مرتبط مورد بازبینی قرار 
گیرد و در هفته آتی کارگروه مشورتی برای این 
موضوع تشــکیل خواهد شد. آیین نامه باید به 
گونه ای تعدیل شود که حداکثر رضایت مندی 
را ایجــاد و منافع نهایی جامعه داروســازی و 

مردم را تأمین کند. 

نیلوفــر حامدی: کــودکان همواره یکــی از اصلی ترین 
قربانیان خشونت در خانه ها هستند؛ خشونتی که گاهی 
تا آزارهای جنسی و تجاوز هم پیش می رود و کودک به 
واســطه ناتوانی در انتقال آنچه تجربه کرده است، در 
برخی پرونده ها تا ســال ها تحت آن ظلم قرار می گیرد؛ 
اما چطــور می توان مقابل این حجم از خشــونت علیه 
کودکان ایستاد؟ در واقع چه راهکارهایی برای مقابله با 
آسیب هایی وجود دارد که با ازبین بردن دوران کودکی، 
بزرگسالی یک نســل را تحت خطر قرار می دهد؟ مهسا 
غلامعلی زاده، حقوق دان که تز دکترای خود را معطوف 
بــه پرونده های تجاوز محارم به کــودکان کرده بود، در 
این گفت وگو به این موضوع می پــردازد و از ابزارهای 
پیش روی جامعه و خانواده ها برای مبارزه با خشــونت 

خانگی علیه کودکان می گوید.

 برای آغاز گفت وگو شــاید لازم باشد که بدانیم  �
خشونت در خانه ها اساسا چگونه تولید می شود؟

اگــر خشــونت را تعریف کنیــم، به راحتــی متوجه 
خواهیم شد که موضوع آن قدر پیچیده نیست که فرایند 
آن خیلی عجیب باشــد. هر رفتاری کــه بدون رضایت 
ما بر ما تحمیل شــود، به معنای خشونت خواهد بود. 
ترســاندن، تحقیر کردن، تهدید کردن، ســرزنش کردن تا 
کتــک زدن و زخمی کردن و تجــاوز. وقتی ما با رفتارمان 
بــر دیگری بخواهیم او را تحت فشــار قرار دهیم و او را 
در کنترل خودمان درآوریم، به معنای اعمال خشــونت 
اســت؛ بنابراین می توان گفت که خشــونت به سادگی 
هرچه تمام تر رخ می دهد. به طور مثال مردی در محیط 
کار با نیروی بالادستی خود بحثی کرده است. نتوانسته 
خشم خود را تخلیه کند. وقتی به خانه رسید، در مقابل 
کودکــی قرار می گیرد که به طور مثال از او تقاضای پول 
توجیبی می کند. پدر خشــمگین در این لحظه اقدام به 
کتک زدن می کنــد. زن دخالت می کند و مــرد او را هم 
کتــک می زند. پس آغاز خشــونت می توانــد به همین 

سادگی رخ بدهد.
 و چطور این خشونت متوقف نمی شود؟ �

دقیقــا موضــوع بعدی این اســت کــه چگونه این 
خشــونت ادامه پیدا می کند. اینجاســت کــه به برخی 
ســویه های مردســالارانه می رســیم. مردی که تصور 
می کند اساســا اینکه خشــمش را در خانه تخلیه کند، 

امری نه غیرطبیعی بلکه اتفاقا عادی است.
 عاملان خشــونت در خانه ها عموما چه کسانی  �

هستند؟
ما کم گزارش از اعمال خشــونت از ســوی مادران 
بــر کودکان نداریــم؛ مثلا مادری که کتــک می زند یا به 
بچه اش گرســنگی می دهد یا اینکه در اتاق حبســش 
می کنــد. فارغ از این اخبــار که اتفاقا گاهــی اوقات در 
رســانه های رســمی هم به گوش می رســد؛ امــا غالبا 
خشونت ها به ویژه خشونت های فیزیکی شدید، آزارهای 
جنسی و تجاوز و خشونت های اقتصادی از سوی مردان 
خانــواده اســت. علت هم این اســت که خشــونت ها 
به شدت در کلیشه های جنسیتی و عرف مردسالار ریشه 
دارد. دنیای جنســی اساســا یک دنیای مردانه قلمداد 
می شــود که همه کاره و فاعل ماجرا مردان هســتند یا 
کلیشه هایی که می گوید همیشه باید مراقب مردان بود 

که یک وقت راه کج نروند.
 آیا می تــوان گفت کــه مردان بخــش اعظم  �

خشونت ها را در خانه به دیگران منتقل می کنند؟
بله، می تــوان گفت. اگر کمی ریشــه ای تر به ماجرا 
نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که همه این موارد تا چه 
اندازه سیستماتیک اتفاق می افتد. در مقابل ما یک سری 
قوانین ضد زن داریم که به طور مســتمر این مرد بالقوه 
خشــمگین را باد می کند و می رسیم به جایی که حتی 
مرد حس کند که ضرورت دارد که خشونت داشته باشد؛ 
یعنی فارغ از زمانی که به خاطر فشار کاری یا مشکلات 
جسمی و روانی خشونت داشته باشد، گاهی بدون هیچ 
دلیلی لازم می بیند که به بقیه نشــان دهد قدرت دست 
کیســت. که چه بشــود؟ که ثابت کند قدرت دست من 

است. که بگوید رئیس کیست.
 چرا چنین تمایلی در مرد رخ می دهد؟ �

تحقیقات نشــان داده که کلیشــه های خیلی ساده 
در دوران کودکــی می تواند این رفتارهــا را تقویت کند. 
همیــن جمله کــه در بچگی به همه مــا گفته اند دعوا 
مال پسربچه هاســت یا اینکه از پسرها می خواهند قهر 
و نــاز نکنند؛ چون کاری زنانه اســت. ایــن رفتارها هم 
روی دخترهــا و هم پســرها اثر خــودش را می گذارد و 
در بزرگســالی خود را بروز می دهد. میل به خشونت در 
مردان از همان کودکی در آنها ایجاد می شــود. جامعه 
هم تو را تحریک می کند که تو باید خشونت داشته باشی.

 خــود زنــان و دختــران هــم در بازتولید این  �
خشونت ها نقش دارند؟

روی دیگر خشــونت ورزی، خشــونت پذیری است؛ 
یعنی تا زمانی که تو خشــونت بــورزی و دیگری وجود 
داشته باشد که در مقابل این خشونت هیچ مقابله ای از 
خود نشان ندهد، طبعا دلیلی برای توقف در رفتار تو هم 
ایجاد نخواهد شــد. این آمار و اخباری که از دادگاه های 
خانواده می آید، به خوبی گواهی بر همین موضوع است. 
تازه به خوبی می دانیم که خیلی از اخبار هم اساســا به 
گوش ما نمی رسد. این هم فراموش نشود که خشونت 
همیشــه به شــکل کتک زدن یا تجاوز نیست. اینکه یک 
مرد مدام با زنش شــبیه خدمتکار یا آشپز رفتار می کند. 

ار دستپخت او ایراد می گیرد.
 سؤال بعدی پس شاید این باشد که چرا عصیان  �

نمی کنند؟
چون خیلی ریشه ای اســت؛ چون هنوز هم دختران 
ما در دهه ۹۰ دلشان برای مردهای غیرتی غش می رود. 
مردهایی که به آنها بگویند چه بپوشــند و سرشــان داد 
بزنند نشــان می دهد که چقدر ماجرا عمیق اســت. ما 
پرونده ای داشتیم که پدر تجاوز کرده و مادر در دادگاه که 
می نشست می گفت شوهر من نماز خوان و معتقد است. 
نمی دانم دختر چطور همســر من را فریب داده اســت. 
یعنی زن آن قدر وابســته اســت؛ چه به لحاظ اعتقادی 
و چــه اقتصادی که چطــور می توان انتظار داشــت که 
این زن بتواند ابتدا از خودش و ســپس از فرزندانش در 
مقابل خشونت مرد محافظت کند؟ یعنی مسئله خیلی 

ریشه ای تر از تصور ماست.
 در مرحله نخست چگونه اعضای یک خانواده به  �

طور فردی می توانند مانعی مقابل ایجاد خشــونت 
شوند؟

مردانی که خشــونت دارند، معمــولا آدم های قوی 
یا قدرتمندی نیســتند. اساســا خشــونت اگرچه از بستر 
قدرت می آید؛ اما به این معنی نیست که این افراد درون 
قدرتمندی دارند یا اعتماد به نفس  آنها بالاســت؛ که اگر 
چنین بود، برای پیشــبرد اهداف شان دست به خشونت 
نمی زدنــد. خیلــی از همین مردان در محیــط خارج از 
خانه تحت ظلم و سرکوب دیگری هستند. به طور مثال 
مردانی که تحت فشار ســتم کارفرمای  خود قرار دارند. 
به همین دلیل بــا کوچک ترین مقاومت به ویژه در مراحل 
ابتدایی خشونت ورزی عقب می کشند. در مقابل سکوت 
و حرف شــنوی زنان در مقابل این خشونت اتفاقا آنها را 
جری تر می کند و به آنها این پیام را می دهد که شما حق 
دارید که مرتکب اعمال خشونت شده اید. به همین دلیل 
هم این رفتار تکرار می شــود. پس آموزه رفتاری که لازم 
اســت همه ما از ابتدا در خانه یاد بگیریم، این است که 
شنونده محض نباشیم و پرســش گری کنیم. اگر نسبت 
به چیزی شک داریم، بپرسیم و اگر در جایگاه بزرگسالان 
خانواده هستیم، اتفاقا از این پرسش های کودکان استقبال 
کنیم. فضایی بسازیم که در آن احترام به بزرگ تر مساوی 
با بله و چشم گفتن نباشــد. اجازه دهیم که کودکان مان 
مطالبه گری کنند. ســؤال کنند و ما هم یا به آنها جواب 
بدهیــم و اگر نمی دانیم هم از آنها بخواهیم که ســراغ 
پاسخ شان بروند. از این رهگذار است که می توان امیدوار 
بود چنیــن کودکی در آینده و بزرگســالی ظلم را نپذیرد 
و آن را پــس بزند. پــس راهکار مقابله با خشــونت در 
وهله نخست ایســتادن و گفت وگو کردن است. نه اینکه 

بخواهیم خشونت را با خشونت پاسخ بدهیم.
 با توجه به اینکه کودکان بخشــی از ترکش های  �

خشونت خانگی را متحمل می شوند، مادر به عنوان 

فرد بزرگسال چگونه می تواند مانع این فضا شود؟
در جرم شناسی بحثی وجود دارد که از چرایی انفعال 
مادران در مقابل خشــونت پدران نسبت به کودکان آن 
خانه حرف می زند. در این بحث و مشخصا تجاوز جنسی 
سؤال این اســت که چرا مادران مانع نمی شوند؟ جواب 
ساده این است که تا زمانی که زن خودش قربانی است، 
نمی تواند نقش قهرمــان را برای فرزندش ایفا کند. زنی 
که مدام تحقیر می شود، اســتقلال مالی ندارد، خودش 
زور می شــنود و امثالهــم، چطور می توانــد از فرزندش 
حمایت کنــد؟ البته ما کم نداریم مادرانی را که با وجود 
تمام خشونت و تحقیری که تجربه کردند، اجازه ندادند 
که همان تجارب برای فرزندشــان تکرار شود؛ اما مسئله 
اینجاست که وقتی از کســی انتظاری داریم، باید شرایط 
آن فــرد را هم در نظر بگیریم. در نتیجــه مادر ابتدا باید 
بلد باشد و زن بتواند از خودش دفاع کند. بایستد و حرف 

بزند.
 اگر افراد موفق به این امر نشــدند، اقدام بعدی  �

باید چه باشد؟
ایســتادگی و گفت وگو تا زمانــی معنا می دهد که ما 
در مقابل مصادیق ابتدایی خشــونت قرار می گیریم؛ اما 
مثــلا در مقابل پدری که تجاوز می کنــد، دیگر گفت وگو 
معنایی نمی دهد. اینجا مجازات بــه میان می آید و پدر 
باید مجازات شود. ما خیلی در پرونده ها دیده ایم که حتی 

قضات موضوع را خانوادگی مطرح می کردند و می  گفتند 
که چرا بــه دادگاه آمدید؟ خودتــان در خانه و خانواده 
مشکل را حل می کردید. چرا؟ چون خانواده و آبروی آن 
برایش معنای بیشتری می دهد تا حقوق فردی و انسانی 
افراد. در مراحل شدیدتر خشونت، کمک گرفتن از بزرگان 
فامیــل، اورژانس اجتماعی، شــکایت یا حتی ترک خانه 

برای ایجاد امنیت راهکارهای بعدی هستند.
 با این حســاب شــما نقش دانش عمومی برای  �

مقابله با خشــونت در خانه هــا را چطور می بینید و 
چطور می توان این دانش عمومی را تقویت کرد؟

ما هیچ محتوایی درباره مصادیق خشــونت، راه های 
مقابله با آن، تکنیک نه گفتن و آشنایی با بدن در مدارس 
نداریم. ما پرونده ای داشــتیم که مادر وقتی شــروع کرد 
با ویدئوهای آموزشــی اندام خصوصــی را به کودکش 
بیاموزد، فهمید که  ای داد بیداد، این بچه یک سال است 
که تحت آزار جنسی عمویش قرار داشته و هیچ کسی آن 
را نمی دانسته است. البته والدین در این زمینه مسئولیت 
دارنــد؛ اما پس وظیفه آموزش و پرورش چیســت؟ اگر 
خانواده فرصت نداشته باشد، سواد نداشته باشد یا بدتر 
از همه اینکه خودش آزارگر باشد، کودک از کجا یاد بگیرد 
و بداند؟ برای همین هم هســت که می گویند توســعه 

انسانی از کودکان شروع می شود.
 و در پایان اینکه به نظر شما، راه های ایجاد مانع  �

به طور گسترده و عمومی برای مقابله با خشونت در 
کل جامعه چیست؟

به طور کلی تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که 
خشونت درمان ندارد. تنها راه درمان آن پیشگیری است. 
مثلا در شــرایطی که پدر به کودک ۱۰ ســاله تجاوز کرده 
اســت، در بهترین حالت یک مادر قــوی کنار این کودک 
وجود دارد که شــکایت می کند و پدر مجازات می شود. 
کودک جلســات تراپی متعدد می رود؛ اما آیا مسئله حل 
شده اســت؟ خیر. اما اگر این کودک آگاه بود، با مادرش 
حرف می زد. نه می گفت یا فرار می کرد، اساسا این اتفاق 
رخ نمی داد. حتی اگر این مقاومت فایده نداشت و تجاوز 
به زور اتفاق می افتاد، باز هم چون کودک می دانست چه 
اتفاقی رخ داده است، می توانست پس از آن از خودش 
دفاع کند. درباره آن حرف می زد و اجازه تکرار خشــونت 
را نمی داد. پس لازم است که نحوه حرف زدن در این باره 
را به کودکان مان یاد بدهیم که با کودکانی مواجه نشویم 
که برای ۱۰ ســال متمادی تحت خشــونت جنسی بوده 
است؛ بنابراین رسانه و نهادهای آموزشی به شدت در این 

زمینه مسئولیت دارند.

آموزش «نه» گفتن به کودکان الزامی است

 خشونت گری، درمانی جز  پیشگیری ندارد

              

سند کمپانی خودرو  ام وی ام  X22  رنگ قرمز متالیک 
 مدل ۱۳۹۶ به  شماره موتور

 MVMD4G15BAGH006958  
 NATFBABW6H1006183 و شماره شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی خودرو  پژو  206SD-TU5  رنگ مشکی 
 متالیک  مدل ۱۳۸۸ به  شماره موتور ۱۳۳۸۸۰۱۱۴۷۹ 

  NAAP41FD3AJ270655 و شماره شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۲۰ _ ۱۷۲ م ۸۹  
 و شماره موتور 182A0027304 و شماره شاسی
  NAAP03EE1JJ547707  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۱۶۷ م ۳۷ 
 و شماره موتور 165A0050311 و شماره شاسی

 NAAP03EE8GJ815564 به نام
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پرسنلی  (idcard)  هواپیمایی ماهان متعلق 
به   میرکی  فرزند رسول به 

شماره  ملی ۰۰۱۳۳۰۰۹۸۹ و شماره پرسنلی ۹۲۱۱۷۳ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز خودرو  سمند  LX-EF7  رنگ سفید روغنی
  مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۳۸ _ ۸۹۱ ه ۹۱  
 و شماره موتور 147H0375398 و شماره شاسی

 NAACR1HW9JF465416 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 به شماره  ۶۶۶ / ۳۱ 
 مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۷۷ یک قطعه زمین مسکونی

 به شماره ۱۶ _ ۴ _ ۴ به مساحت ۳۲۶ متر مربع واقع 
 در فاز ۴ محله شهر پردیس تهران مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز و سند کمپانی  خودرو بنز رنگ نقره ای متالیک
  مدل ۲۰۰۸ به شماره پلاک ایران ۳۸ _ ۳۱۳ ی ۸۸ 
 و شماره موتور ۲۷۱۹۵۰۳۰۹۸۶۷۲۸ و شماره شاسی

 WDDGF41X88F084776 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی و کارت سوخت  موتور سیکلت 
  رنگ مشکی مدل ۱۳۸۰ به شماره پلاک ایران 

 ۱۱۶ _ ۸۹۱۲۷  و شماره موتور ۲۹۵۷۹۵۶ 
 و شماره شاسی PIA8000810 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، سند کمپانی و کارت خودرو  پژو  ۲۰۶ 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران

 ۸۸ _ ۹۴۲ م ۴۴ و شماره موتور ۱۴۱۹۰۰۸۵۸۴۷ و شماره 
شاسی NAAP03ED9CJ565772 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  سایپا  111SE  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۷۶۲ ی ۹۶  
و شماره موتور M13 / 5836899 و شماره شاسی 
NAS431100H5711124 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  خودرو  کوییک ار  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰
  به شماره پلاک ایران ۴۰ _ ۷۹۶ ق ۱۸ و شماره موتور

  M15 / 9246446 و شماره شاسی
 NAPX212AAM1053653 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی ۱۵ / پانزده خدمات
بدینوسیله شهرداری نسیم شهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( پخش ماشینی آسفالت) به شماره 

( ۲۰۰۰۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۱۵) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.       تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس: تهران  - شهرستان بهارستان – نسیم 
شهر – بلوار امام خمینی (ره) – نبش میدان هفت تیر 

شماره تلفن ۵۶۷۵۳۶۵۵ – ۰۲۱  و ۵۶۷۵۴۸۵۴-۰۲۱  و فکس: ۰۲۱-۵۶۷۷۵۱۹۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱  دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸  
                                                                یوسف نصیری – سرپرست شهرداری نسیم شهر

نوبت دوم

پاسخ سلیمی نمین
 به محسن هاشمی

آقای [اســماعیل] فردوســی پور [رئیــس دیوان 
عدالت اداری] آمد بــرای دیوان عدالت اداری و برای 
مجمع فرهنگی فردوس کمک خواست و درباره حکم 
نادرســت دیوان علیه رئیس ســازمان نظام پزشکی، 
آقای دکتــر [ایرج] فاضل و لغو حکم توســط دیوان 
عمومی توضیح داد» (صــص ۴۹۷ و ۴۹۹). چنان که 
واقفید، بزرگان عرصه سیاســت ورزی عمدتا بر اساس 
مبانی شناخته شــده به مبهم نویسی و نیمه نگاری در 
ثبت و ضبط خاطرات خود بسیار مقیدند، مرحوم آقای 
هاشمی رفسنجانی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما 
در جمله مورد اشــاره قضاوتــی تحقیر آمیز در مورد 
اینجانــب صورت گرفته اســت، این مســئله با روش 
مبهم نویســی   ـکه همواره تفسیر موضوع یا رخداد در 
انحصار ناقل است ـ از اســاس تفاوت دارد؛ حتی اگر 
این عزیز را مجاز به تحقیر مدیر یک رســانه بدانیم، آیا 
نباید خوانندگان در جریان قرار گیرند که چه فعلی مرا 

مستحق چنین توهینی ساخته است؟
به منظور ثبت در تاریــخ ناگزیر از ارائه توضیحاتی 
هســتم و امیدوارم با دادن فرصت نشــر به آن میزان 
پایبنــدی خود به حقوق اساســی دیگران را روشــن 
فرمایید. جناب آقای میرزاده در دوران تصدی معاونت 
ریاســت جمهوری بدون اطلاع عمومی دوره دکترای 
ترددی را در اســترالیا ســپری می ســاختند. اینجانب 
توســط دانشــجویان ایرانی مقیم این کشور از این امر 
مطلع شــدم؛ با وجودی که نشــریه داخلی دانشگاه 
کــه در آن تصویر آقای میرزاده درج شــده بود و... را 
در اختیار داشــتم، نامه محرمانه ای به ایشان نگاشتم 
و عواقب شوم چنین رویکردی را در نظام یادآور شدم.
آقــای میــرزاده تلفنی بــا بنده تمــاس گرفت و 
توضیحات مفصلــی ارائه داد؛ از جملــه اینکه هرگز 
از وقت اداری بــرای تحصیل صرف نکرده و... ضمن 
اینکه از تزشــان دفاع کرده و دیگــر کارش نزدیک به 
پایان اســت؛ لذا خواست خبر در نشریه کیهان هوایی 
درج نشود، البته متقابلا گفته شد که صرفا این، مسئله 
ایشان نیست و باب شدن این فکر که تصدی پست های 
مهم برای «ارتقای موقعیت خود» فرصت مناســبی 
اســت، آفت جبران ناپذیری را متوجــه نظام مدیریتی 
کشور خواهد کرد. معاون محترم رئیس جمهور ضمن 
پذیرش اســتدلال مدیر یک رسانه قول داد تمهیداتی 
بیندیشد که این رویکرد باب نشود؛ زیرا معلوم نیست 
دیگران زمانی را که باید به انجام وظایف خود در قبال 
مردم اختصاص دهند به آبادی دنیایشان(!) نپردازند. 
از آنجا که از یک سو چنین قولی را دریافت کردیم و از 
سوی دیگر انتشار خبر دکتری گرفتن ضمن خدمت(!!) 
معــاون رئیس جمهور، می توانســت دیگران را نیز به 
این وادی ســوق دهد، با وجود داشــتن مســتندات و 
اذعان خود آقای میرزاده کیهان هوایی خبر را منتشــر 
نساخت؛ البته متأسفانه بعدها روشن شد که حضرات 
به وعده خود چندان عمل نکرده اند و نه تنها با مدیران 
سوءاســتفاده کننده از موقعیت ویژه مدیریتی برخورد 
لازم صــورت نگرفت، بلکه برخی دیگر از به اصطلاح 

«مردان هاشمی» به همین شیوه دکتری گرفتند.
آیا شــرط انصاف و مروت اســت که مدیر رسانه ای 
که در آن ایام چنین حساســیت بجایی داشــته اســت 
را «کج فهــم» بخوانیــم؟! امــروز در تجزیــه و تحلیل 
ضعف هــای مدیریتی یکی از آفات بنیان برکن را رویکرد 
برخی مدیران به مســائل شخصی شــان  ـو نه امورات 
مردم ـ می یابیم. آقایان از کارکرد رسانه ای که نه به دنبال 
معامله گــری بود و نه به دنبال تخریــب، راضی نبودند 
و به آن برچسب ناشایســت می زدند؛ زیرا حتی تحمل 
انتقاد خصوصی را نداشــتند. در ایام ریاست جمهوری 
مرحــوم آقــای هاشمی رفســنجانی، کیهــان هوایــی 
ناهنجاری های بســیاری را به صورت نامه محرمانه به 
ایشان منعکس می کرد. اگر بناست این حساسیت ها به  
سخره گرفته شوند، دست کم اجازه دهید موضوع مورد 
قضــاوت قرارگرفته نیز در معــرض داوری خوانندگان 
قرار گیرد. در تماس تلفنی که بعد از مشاهده این اثر با 
آقای میرزاده داشتم، ایشان گفت «به  یاد ندارم که چنین 
قضاوتی کرده باشم»، اما قطعا آقای هاشمی هم خلاف 
نمی گفتند؟! جناب آقای محســن هاشــمی! آنچه مرا 
بیشــتر از توهین می آزارد توجیه محدودیت هایی است 
که آن زمــان برای روزنامه نگارانی چــون من به وجود 
آوردند و در نهایت از صحنه خارج ساختند. امیدوارم با 
چاپ این توضیح در چاپ های بعدی این اثر، مخاطبان 
را به قضاوت در مورد برچسب «کج فهم» بودن اینجانب 

فراخوانید، پیشاپیش از عنایت شما سپاسگزارم.
عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین 
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